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شود و بروم دانشگاه! تحصیل نقاشــی را دانشگاه نمی دید. 
این ها نشان می دهد چقدر این ذهن خالص بود.

Ó  زمانی از مکرمه قنبری پرسیده بودند »آیا شما خود
را هنرمند می  دانید؟«، ایشــان جــواب داده بودند که 
»من خــودم را هنرمند نمی دانم، ایــن جوانانی که کار 
می کنند، نقاشی می کشند و خط می نویسند هنرمند 
هستند، من بلد نیستم آن  طوری نقاشی بکشم.« فکر 

می کنید چرا چنین پاسخی داده بود؟
من فکر کنم پاسخ بسیار خوبی داده بود. من هنرمند نیستم، 
هنرمند شما هســتید! هنرمند آن هایی هستند که خوب و 
خوشگل نقاشی می کشند! پاسخ یک هنرمندِ خام دست، باید 
این باشد. این هنرمند اصلًا کاری که انجام می دهد پشتش 
یک مبنای شناخت و آگاهی و برنامه ای نیست. او ابزاری پیدا 
می کند برای بیان احساس ها و عواطف خودش. مکرمه یک 
جایی می گوید که من اگر سواد داشتم شعر می گفتم، چون 
سواد نداشتم نقاش شدم! بنابراین اصلًا جواب این سوال در 

خود تعریف این نوع شیوه هنری هست.
Ó  مکرمــه را به عنوان زنی توصیف می کننــد که برای

فراموش کردن غم زندگی اش شروع به نقاشی کرد؟ این 
گزاره دقیقی در مورد اوست؟!

اگر بخواهیم مکرمه را در زیرمجموعه هایی که بیان کردم پیدا 
کنیــم، باید گفت او یک بیمــار روانی نبــود، زندانی هم نبود، 
کودک هــم نبود. اما خام دســت بودن و ابتدایی بودنش ســر 
جایش است. فولک بودن و روستایی بودنش، هم. بنابراین من 
نمی توانم بگویم چرا ممکن است غم از دست دادن یک گاو یا 
یک حادثه، بهانه ای بشــود برای یک اتفاق بزرگ. من می توانم 
بگویم مکرمه واقعاً عاشــق بود. اگر برگردیم به زندگی اش، این 
عشــق را می توانیم ببینیم. بیش از 50 درصد از نقاشــی های 
مکرمه عاشــقانه است. پســر به دختر یا مرد به زن و زن به مرد 
گل می دهد. فضای عاشقانه بسیار غالب است و منظومه های 
عاشقانه بسیاری مثل امیر و گوهر، رعنا و نجما یا منظومه های 
ملی مثل لیلی و مجنون و شــیرین و فرهاد را نقاشی می کرد. 
بنابراین می توانیم بگوییم یک حادثه باعث این تغییر می شود 
ولی آنچه در کارش مداوم می بینیم، عشق مکرمه بود به زندگی، 
محیط و بچه هایش و ربط اش به دوران نوجوانی خود که عاشق 

شده بود. فرق مکرمه با دیگر هنرمندها شاید همین باشد.
Ó  آیا مکرمه واقعاً در 70 سالگی استعدادش شناخته

شد یا پیش ازآن هم به هنرش توجه شده بود؟ چه کسی 
اولین بار او را کشف کرد؟

بله، اســتعداد مکرمه در ســن نزدیک به 70 ســالگی کشف 
شد. اما اگر بخواهیم واقعیت را ببینیم، مکرمه آدم بااستعداد 
و باذکاوتی بود که اســتعداد هنری در وجودش بوده اســت. 
به عنوان مثــال در جوانی، عروس ســازِ محله بــود و بیش از 
30 عــروس را به خانه بخت فرســتاد. یکــی از خاطرات مهم 
عروس سازی اش این است که تاجی بزرگ روی سر یک عروس 
می گذارد، چندین لامپ ریزِ رنگی هم در این تاج قرار می دهد 
و آنها را با سیم به هم و به باطری وصل می کند و دست عروس 
می دهد و می گوید که هر قدمی می رود، سیم ها را به هم بزند و 
بردارد. وقتی لامپ ها روشن و خاموش می شوند فضایی ایجاد 
می کند که باعث تعجب اهالی می شود و از روستاهای اطراف 
برای تماشای این عروس به محله ما می آیند! این نشان می دهد 
که آدم خلاقی بوده و این حرکت آن زمان بســیار خاص و بکر 
بود، چراکه امروز در فشن شــوهای روز دنیا چنین طراحی ای 
را شــاهدیم. در بخش لباس تمام لباس های خانواده، فامیل 
و همســایه ها را با نخ و ســوزن خودش می دوخت. حدود 25 
یــا 26 بار به عنوان مامای محل، بچه به دنیا آورد. هر کســی 
زایمان داشت، سراغش می آمد. هر کسی پایش در می رفت، 
مریض می شــد یا شــکمش درد می کرد، نزد مکرمه می آمد. 
این ها نشان می دهد مکرمه در طول زندگی اش خصوصیاتی 
داشت که بعدها خودش را در نقاشی و هنر بروز داد. بنابراین 
حتی گفته می شود با گِل و تاپاله گاو به عنوان مصالح، سیمان 
و گچ خانه ها را پوشــش می داد و در جوانی با گِل رنگی پنجه 
می انداخــت و نقش هایی بــر دیوار می زد. مــا در هنر فولک 
نمونه های بسیاری مثل مکرمه داریم. در منطقه خودمان امیر 
پازواری، شــاعر و عارف دوران صفویــه داریم که بیش از 400 
شعر عاشقانه می نویسد و درد و رنج زندگی و عشق خودش و 
حتی مسائل اجتماعی و سیاسی، در شعرش دیده می شود. 

ما در هنر فولک و هنر خام دست، هنرمندان بسیاری داریم.
Ó  قصه های بســیاری دربــاره ازدواج اجباری مکرمه با

کدخدای ۵7 ســاله و زندگی در کنار هوو ها بازگو شده 
است...این قصه ها چقدر حقیقت دارد؟

بله حقیقت دارد و تلخ تر از آن چیزی اســت که ما شنیده ایم! 
مــادر ابتــدا در 13 ســالگی به اجبار به عقد پســریک اربابی 
درمی آید که یک روستا آن طرف تر از دریکنده زندگی می کرد. 
مــادر بدون دیدن آن پســر و بدون هرگونه شــناختی به اجبارِ 
پدرش با او ازدواج می کند. مکرمه در آن مقطع مادر نداشت. 
وقتی به خانه آن پسر می رود، می بیند پسر ارباب یک فرد معلول 
جسمی، ذهنی و حرکتی اســت که حتی کارهای شخصی 
خــودش را هم نمی تواند انجام دهد. مــادر آن روز که به خانه 
شوهر می رود، تا نیمه های شب  پا به خانه ارباب نمی گذارد و 
خود را داخل طویله پنهان می کند و شبانه از آنجا فرار می کند. 
خودش تعریف می کرد در مسیر یک رودخانه بود که گرازهای 
وحشی از آن عبور می کردند و از ترس گرازها، قایم می شود و 
گریــه می کند و خوابش می برد و صبح برمی گردد خانه. بعد 
مسئله دومی که برایش پیش می آید در 14 سالگی است که 
به نظر می رسد عاشق فردی می شود که تحصیلکرده بود و از 

شهر به روستا آمده بود. اینکه این ماجرا چگونه جزئیاتی داشته 
و این شخص چه کسی بوده، ما نمی دانیم. از آنجا که پدر من 
کدخدایِ محله و برادرِ ارباب بود، چشــمش دنبال مادر بود و 
می خواست با او ازدواج کند. مادر به اجبار و زور و شلاق به این 
ازدواج تن می دهد. آن پســر تحصیلکرده را به طریقی فراری 
می دهند و گویا اتفاق ناگواری بر ســرش می آورند. بعد از آن، 
مادر بارها مقاومت می کند ولی پــدرش را زندانی می کنند و 
شــلاق می زنند و مادر می گفت من دیدم دیگر دارم پدرم را از 
دست می دهم، لذا مجبور می شود به این ازدواج تن بدهد. اما 
می دانیم که وقتی ازدواج کرد دیگر پایبند زندگی شد و بچه ها 
کــه به دنیا می آیند، تا زمانی که زنده بــود، تمام زندگی اش را 

وقف بچه ها و زندگی اش می کند.
Ó  مکرمه چند بار ازدواج کرد؟ چون گفته شده که همسر

مکرمــه نوازنده توانمندی بــود و درعین حال مکرمه از 
ایشــان داســتان هایی درباره شخصیت های شاهنامه، 
لیلی و مجنون، پری دریایی، همچنین داستان ابراهیم 
و اسماعیل، یوسف و زلیخا و مسیح و مریم را شنیده بود 

که همه این داستان ها را به تصویر می کشید.
زمان فوت پدر، مکرمه کمتر از 50 ســال داشت. پدر 57 سال 
داشــت که با مادر ازدواج کرد. وقتی مکرمه با پدرم ازدواج کرد، 
هوویش هم ســن مادربزرگش بــود. برخوردش بــا هوویش در 
آن مقطع آنچنان بود که از ایشــان مراقبت می کرد و مثل مادر 
و فرزند می شــوند. اینکه پــدر نوازنده بــود و... باید بگویم که 
پدرم صدای خوبی داشــت، آواز خــوب می خواند و قصه گوی 
ماهری هم بود. برای اینکه در زندگیِ نزدیک به 80-70 ســال 
پیشِ روســتاهای اینجا، مردم کارهــای جمعی می کردند و در 
خانه ها می نشستند و یکی از کارهای اصلی شان پنبه پاک کنی 
بود. پنبه ها را می چیدند و در خانه ها زیر کرســی دور هم جمع 
می شدند و پنبه ها را تمیز می کردند و در این مواقع معمولًا یکی 
قصه یا آواز می خواند.  ســرِ زمین هم قصه و آواز می خواندند. 
پدر گاهی قصه هایی می گفت که بازگو کردن آنها سه ماه طول 
می کشید! وقتی پدر فوت شد، من کلاس پنجم ابتدایی بودم. 
بخشــی از این قصه ها را از پدر می گرفت، بخشی را هم از پدر 
خــودش. پدربزرگ من )پدر مکرمه( نوازنده قهــاری بود و تار، 
طبل و دهل می نواخت و نی نوازی چیره دست بود و قصه گو هم 
بود. مکرمه از دو بخش این شانس را داشت که با هنر آشنا شود.

Ó  گفتیــد که اولین کار  مکرمه، تصویری از یک حیوان
بود که روی ســنگ نقاشــی کرد. آن تصویــر، موجود 

است؟
بله، اولین تصویری که مادر نقاشــی کرد، همان ســنگی بود 
کــه توضیح دادم و مــا این اثر را در جای مناســبی نگهداری 

می کنیم.
Ó  برخــی از تحلیلگــران ســبک نقاشــی مکرمــه را

پســت مدرن می دانند. شــما موافق ایــن طبقه بندی 
هستید؟

مــا راجع به خودآموخته می گوییم که قــرار دادن هنر مکرمه 
در ذیل آن شــاید درست نباشــد، حالا چه برسد که مکرمه را 
پســت مدرن بدانیم! اصلًا با بحث پســت مدرن بودن مکرمه 
موافق نیستم و وقتی بخواهیم اصطلاح پست مدرن را به کار 
ببریم آن هنر خام دست دیگر معنا پیدا نمی کند، چون این دو 

مقوله در تضاد با یکدیگر هستند.
Ó  مکرمه را روزنامه اکسپرســن ســوئد، مارک شاگال

ایران خواند. به اعتقاد شما چه قرابت و تفاوتی بین او 
و شاگال وجود دارد؟

وقتی به عنوان زن ســال از ســوی بنیــاد پژوهش های آمریکا 
انتخاب شد و به دانشگاه استکهلم دعوت شد اتفاق های خوبی 
رقم خورد و رســانه های بســیاری درباره اش نوشتند؛ ازجمله 
روزنامه اکسپرســن مصاحبــه مفصلی با او کــرد و او را با مارک 
شاگال مقایسه کرد. جدا از شباهت سبکی، از لحاظ موضوعی 
و ذهنی این دو نقاش به هم نزدیک اند و حتی هردو نقاشی هایی 
دارند که به لحاظ موضوع به هم شبیه است. یکی از شاهکارهای 
مکرمه خروسی است در ابعاد دو متر که روی یک کاغذ نقاشی 
کرده و روی دیوار خانه اش قــرار دارد. در ذهن مکرمه موضوع 
خروس چیزی است که برمی گردد به زندگی او و نگاهی که به 
آن دارد. همین خروس را در کار شاگال هم می بینیم. یعنی غیر 
از شباهت در شیوه و سبک که در سبک نائیف قرار می گیرند، از 

لحاظ موضوع خیلی شبیه یکدیگر هستند.
Ó  )اگر ممکن اســت درباره نقاشی های دوطرفه )دو رو

مکرمه توضیح دهید.
نقاشی های دوطرفه مکرمه به نظرم جزو بخش های مهم کار او 
و قابل تحلیل است. این برمی گردد به همان خام دست بودن 
و خام ذهن بودن او. مکرمه هرجا کاغذ یا دیوار سپید می دید 
نقاشی می کرد و وقتی تمام می شد ادامه اش را پشت آن انجام 
می داد. دو نفر از اساتید راجع به همین قضیه صحبت کرده اند؛ 
یکی روانشاد محسن وزیری مقدم که از نمایشگاه مادر بازدید 
کردند و آنجا آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتند که فردایش از تهران به 
دریکنده آمدند. به من زنگ زدند که من پشت درِ خانه مکرمه 
هستم! آنجا اشاره کردند که مادر اگر 500 متر کاغذ دستش 
می دادی ســرش را پایین می انداخت و نقاشــی می کرد تا به 
انتها برســد. یک جای دیگر آقای پاشایی هم همین اشاره را 
کرده اند؛ یعنی وقتی ایشان سرش را پایین می اندازد و نقاشی 
می کشد، اول تصاویری در ذهنش وجود دارد که آنها را انتقال 
می دهــد. این همه عناصر و موضوع و این همه رنگ روی یک 
اثر، شگفت انگیز است.   زنده یاد دالوند هم اشاره خوبی دارد، 
وقتی پیکاســو را با مکرمه مقایسه می کند. به اعتقاد ایشان، 
هنگامــی که نقاش بــه جوهره اصلی خودش می رســد، آن 
جوهره وجودی اش، دیگر تمام واسطه ها را از بین می برد. حال 
پیکاسو با آگاهی و مطالعه به آنجا می رسد و مکرمه با خام دست 

بودن یا هنر خام اش؛ اما هر دو در یک نقطه هستند.
Ó  ســال ها پیش خبری مبنی بر بازی مریل اســتریپ

در نقش مکرمه منتشر و گویا قراردادی هم بسته شد 
که براســاس آن کمپانی فاکس، فیلــم زندگی »مکرمه 
قنبری« را با بازی این بازیگر مقابل دوربین ببرد. اما آن 
قرارداد گویا لغو شــد و به سرانجامی نرسید. دلیل این 

مسئله چه بود؟
قراردادی بســته شــد، اما اینکه چرا به نتیجه ای نرسید، باید 
بگویم ما همان شروع کار متوجه شدیم که این پروژه نمی تواند 
به سرانجام برسد. اولًا مریل استریپ چندین مدیر برنامه دارد 
و زمانی که از ایشان برای بازی در فیلمی وقت می گیرند، باید 
در زمان خودش انجام شود. سناریو نوشته و حتی آهنگسازش 
هم مشخص شــد، اما مشکل از ســمت ما در ایران بود؛ زیرا 
فیلم  باید در دریکنده کلید می خورد. حال شما در نظر بگیرید 
یــک گروه هالیــوودی بخواهد به ایران بیایــد و بعد هم برای 
مدت زمانی در دریکنده مستقر شود. این اتفاق، عملی نبود و 
نمی شد. این ها نیاز به اجازه و مجوز داشت و این یک خرده به 
درازا کشید و کار به سرانجام خود نرسید. عملًا در توان ما هم 
نبــود که بتوانیم آنها را دوباره به ایران دعوت کنیم و فضایی را 

برای یک مجموعه هالیوودی فراهم کنیم.
Ó خانه و موزه مکرمه درحال حاضر چه شرایطی دارد؟

درحال حاضر اتاق های مادر به همان شــکل اولیه باقی مانده 
و چون دیوارهای خانه، تمام دیوارهــای دو اتاق و حتی بیرون 
هرچه هســت مملو از نقاشــی اســت؛ برای حفظ این فضا ما 
تلاش کردیم. میراث فرهنگی چندبار خانه را مرمت کرده است؛ 
هرچند نیاز به مرمت های جدی تر دارد و امیدوارم انجام بشود. 
بازدیدکنندگان مشخصی از سراسر ایران و جهان، از اروپا و آمریکا 
داریم. اینجا از مدارس و دانشگاه ها، زیاد برای بازدید می آیند اما 
موزه برای سرپا ایستادن باید شرایط استانداردی داشته باشد 
که بتواند روی پای خود بایستد. به هرحال الان موزه با امکانات 
شخصی ما اداره می شود و به آن شکل درآمدی ندارد و همین، 
کار را ســخت می کند. ما داریم به این سمت می رویم تا بتواند 
نظم یک موزه اســتاندارد را به خود بگیــرد. درحال حاضر یک 
گالری اضافه کرده ایم تا بتوانیم بخش هایی از تابلوها و آثار مادر 
را در آن بگذاریم. در ادامه آن گالری، فضایی برای نمایش سایر 
هنرمندان خودآموخته ترتیب داده ایم. یک کافی شاپ و فضایی 
برای رفع خستگی مخاطب نیاز داریم. همه فکر می کنند مکرمه 
معروف شده و شــرایط موزه عالی اســت. ما از آن فقر اولیه در 
آمده ایم؛ ولی هنوز هم شــرایط سختی داریم و حتی ساختن 
یک کافی شاپ برایمان سخت است. رویه ما به این شکل نیست 
که برای توسعه موزه، کار بفروشیم. ما باید کارهای مادر را حفظ 
کنیم و مجموعه خوبی از آثارش را بــرای این موزه برای 200-
100سال دیگر نگه داریم. بااین حال تمام تلاش مان را می کنیم 
و مصمم هستیم که استانداردهای متوســط حداقلی را برای 
موزه مکرمه برای یکی، دو سال آینده فراهم کنیم تا موزه بتواند 
روی پای خودش بگردد. در پایان جا دارد از اساتید ع پاشایی، 
دکتر سوری، دکتر کامرانی، خانم سلحشور، استاد نصراللهی و 
دوستان دیگر تشکر کنم. فیلم مستند آقای ابراهیم مختاری که 
در بیش از20 جشــنواره جهانی جایزه گرفت، در معرفی مادر 

نقش بسزایی داشت.

استعداد مکرمه در 
سن نزدیک 70 

سالگی کشف شد. 
در آن مقطع من 

و مادرم با هم تنها 
زندگی می کردیم. 
ما 9 بچه بودیم؛ 6 
پسر و 3 دختر. من 
تنها فرزند خانواده 

بودم که نزد مادرم 
ماندم و او تا آن  زمان 

با گاوش روزگار 
می گذراند. چندی 

بعد مجبور شدم 
برای ادامه تحصیل به 
دانشگاه بروم و مادرم 
تنها ماند. مادر در آن 
مقطع به بیماری های 

متعددی مبتلا بود؛ 
میگرن شدید، 
ناراحتی قلبی و 

تیروئید شدید داشت. 
گاهی در شالیزارها 
گاوش را می کشید 
و همین فشار باعث 

می شد بیهوش و 
نقش بر زمین شود

روی صحنه

ما بعد... 
 نگاهی به نمایش »پس از« 

به کارگردانی مرتضی کوهی 

روان گســیختگی )اســکیزوفرنی(، اختلالی است که 
به صورت روان پریشــی نمــود پیدا می کنــد و علائمی 
چون توهمات شنیداری، ارتباطات اجتماعی بدبینانه، 
اضطراب وسواس آمیز و نابسمانی های متلاطم فکری 
را بــا خود به همــراه دارد و باید گفــت عوامل محیطی 
در پیدایش آن تاثیرگذار اســت. ایــن اختلال روانی که 
گاهی دستمایه آثار نمایشی قرار گرفته است، با هدف 
قرار دادن مستقیم ذهن کاراکتر اصلی و محوری، سیر 
تحــول و فراز و فرود شــخصیتی او و عارضه های روحی 
و روانی اش را مــورد کنکاش قرار می دهد و به مخاطب 
این امــکان را می دهد که با رویکرد پســیکودرام )تئاتر 
درمانی(، تا حدودی چالش های شخصی خود را بهتر 

بشناسد و تا حدودی رفع و رجوع نماید.
نمایش »پس از« به نویسندگی و کارگردانی مرتضی 
کوهــی به دلیــل پرداخت بــه جنبه های شــخصیتی 
کاراکتر نشــان معینی )با بازی مهران مرادی(، تئاتری 
شــخصیت محور و در عین حــال روانکاوانه محســوب 
می گردد که در آن اختلالات روانی این کاراکتر به همراه 
هذیان هــا و توهماتش به نمایش گذاشــته می شــود. 
بااینکه این کاراکتر دردهایش را به زبان می آورد، ولیکن 
حرکات آشفته، مشــوش و پراکنده اوست که وضعیت 
نابســمان درونی اش را ابــراز مــی دارد و درنتیجه تمام 
تکلمــات اش، حاصل و نمادی از حــرکات فیگوراتیو او 
قلمداد می گردد. او که در تعارض میان آن چه هست و 
آن چه می خواهد باشــد، در تلاطم و کشمکش درونی 
و در حــال در افتادن با خویشــتن اســت، نمی تواند از 
بین دوگانگی هــای مواجه اش در مصاف با گذشــته و 
رویارویی اش با آینده یکی را انتخاب نماید. مهران مرادی 
برای پرداخت این شــخصیت تاریک شــده و تاریک نما 
و روایــت ترس های او در روبه رو شــدن بــا کابوس های 
همیشگی اش به تناسب موقعیت های پیرنگ نمایش 
که به صورت غیرخطی درآمده اند، ساز بدن موسیقایی 
خود را با آن ها کوک کرده است و البته خوش می نوازد، 
هرچند فالش بودن اندام وارگی و تنانگی  او را باید مربوط 
به بخشی از موسیقی این نمایش لحاظ کرد که به مرور 
و در پایان بنــدی همراه با نواختن ســاز پیانو به توازن با 

نت ها درمی آید. 
نمایــش »پــس از« در طراحــی صحنــه، مرزبندی 
انجام داده اســت و می توان »در« گوشــه ســمت چپ 
صحنــه را به نوعی ورود و خروج به دنیای ذهنی کاراکتر 
تصور کرد که غالباً شــکل واقعی به خود می گیرد و گاه 
با تردد بی قاعده ســایه ها، افکار وهم آلــود و کابوس ها 
روی پالت های محاط شــده، انــگاره ای خیالی به خود 
می گیرد. نمایش این ســوال را مطرح می کند که دقیقاً 
پس از چه رخداد و اتفاقــی، این کاراکتر از مرز اختلال 
شخصیت اســکیزوتایپال به دلیل اتفاقات ناخوشــایند 
زندگــی اش )تروما( اعم از خشــونت بی حدوحصر پدر، 
بی عصمت شــدن مادر در مقابــل دیــدگان اش، رفتار 
بی شرمانه و تبعیض آمیز رئیس شرکت، فروپاشی ارتباط 
عاشقانه و... عبور کرده است و دچار خطاهای ادراکی از 
محیط پیرامونی، حالت عاطفی نابهنجار و مسخ در دو 
جهان واقعیت و خیال گردیده است و مابعد چه حادثه ای 
او از این درخودماندگی رهایی خواهد یافت؟ اینکه در این 
نمایش پدر به عنوان راننده و مادر، شاغل در هتل معرفی 
می گردند، شاید باعث شکل گیری الگویی رفتاری در او 
شده است که آدم های اطراف را در ذهن خود به صورت 
مســافر و نــه مانــدگار و ماندنــی و در آمدوشــد تداعی 
نماید، که حتی رسیدن به معشوق نیز به صورت آرزویی 
متبادر می شــود و او خود نیز همیشــه مجاب است که 
کوله پشتی اش را به عنوان سمبلی از جنب وجوش های 
بی ثمر یدک بکشد، درحالی که در ایستایی مکان خود 

میخکوب شده است و دست وپا می زند. 
نمایــش »پــس از«، دنیــای مردانــه و زنانــه اش را با 
سوئیچ کردن مدام دو بازیگر مرد )با بازی پیمان محسنی( و 
زن )با بازی شیدا پهلوان( از نقشی به نقشی دیگر ترسیم و 
به نوعی همسان و متشابه کرده است و درواقع با این اقدام 
خواسته است که تماشاگر از منظر کاراکتر »نشان« به تمام 
زن ها و مردها به چشــم یکسان بنگرد و تصاویر مخدوش 
مرور شــده در خیال او را به صورت یک سلســله چیدمان 

تقلیدی از رفتارهای کپی شده تماشا کند. 

منتقد تئاتر
آریوراقبکیانی


